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 مردم دیده روشنایی
یادی از زنده یاد تیمور لکستانی، ملقب به پدر برق ایران  هم زمان با سالروز درگذشتش

یکم/ دسـت سرنوشـت
ک کُشت. آن سال ها، تیمور  پدر تیمور را اسماعیل شکا
و خانواده اش لکستان زندگی می کردند. اسماعیل راه 
افتاده بود سمت لکستان حوالی سلماس، برای باج 
گرفتـن. هرچـه لکسـتانی ها بـه تهـران و تبریـز تلگـراف 
می زدنـد کـه مـا اسـیر نیروهـای اسـماعیل شـده ایم و 
امـروز فـردا دسـت بـه ماشـه می بـرد، پاسـخی نمی آمـد. 
آخرش هم کار خودش را کرد. نیروهایش را یک کاسـه 
کـرد و راهـش را کشـید سـمت لکسـتان. اواخـر آذرمـاه 
بود. کل دارودسـته لکسـتانی ها، بیشـتر از دو سـاعت 
ک مقاومـت کننـد. پـدر  نتوانسـتند برابـر آمـاج نیروهـای اسـماعیل شـکا
تیمـور تـوی همیـن درگیری هـا کشـته شـد. تیمـور سـن و سـالی نداشـت. 
ک بـه دام نیروهـای رضاشـاه افتـاد و  سـالی کـه بالاخـره اسـماعیل شـکا
جنـازه اش تـوی کوچه هـای اشـنویه روی زمیـن مانـد، دیگـر فرقـی بـه حال 
تیمـور و خانـواده اش نداشـت. آن هـا مـرد زندگی شـان را از دسـت داده 
ک، سرنوشت تک تک آن ها  بودند و ترکش جنایت های اسماعیل شکا
را عوض کرده بود. آن قدر که وقتی تیمور به سن دانشگاه رسید، جوری 
درگیر کفالت اعضای خانواده اش بود که قید رشته پزشکی را زد. پزشکی، 
شـش سـال طول می کشـید. گفت می روم دانشـکده افسـری، اما همان 
گهی تأسیس دانشکده فنی. شهریور 1313 بود.  روز چشمش افتاد به آ
پـا سسـت کـرد گفـت آزمـون می دهـم. هرچـه بادابـاد. آن سـال پانصد، 
ششـصد نفر بـرای شـرکت در امتحـان ورودی دانشـکده ثبت نـام کـرده 
گرد اول آذربایجان بود. آن روز، سرنوشـتش  بودند. تیمور لکسـتانی شـا
در سالن دارالفنون رقم می خورد. بعدتر در میان آن شصت نفر پذیرفته 
شـده دانشـکده فنی، نام تیمور لکسـتانی هم به چشـم می خورد. کاش 

پـدرش بـود و ایـن روزهـا را می دیـد.

دوم/ غیـرت ایرانی
غ التحصیلی از دانشگاه و پایان  سال 1319 که تیمور لکستانی بعد از فار
دوره خدمـت، پـا بـه کارخانـه بـرق تهـران در میـدان ژالـه شـهر گذاشـت، 
کی تازه دو سه سال بود سر از صنعت برق در ایران  مهندسان چکسلوا
درآورده بودند. همه چیز از سـفر مظفرالدین شـاه به روسـیه آغاز شـد. 
سـفری کـه سـرآغاز رویارویـی او بـا کارخانـه بـرق بـود. همین طـور مـات و 
گاری کـه خاموشـی، کوچـه  مبهـوت عظمـت کارخانـه شـده بـود و در روز

پـس کوچه هـای پایتخـت را مهیـای جـولان اوبـاش ولگـرد کـرده بـود، یـک 
رشـته نـور در دل شـب، می توانسـت روح تـازه ای بـه کالبـد شـهر بدمـد. 
صاحب کارخانه به چشـمان حیرت زده مظفرالدین شـاه نگاه می کرد 
و می گفـت: »خیـال خریـدن داری؟« شـاه کـه دیگـر بیـش از ایـن طاقـت 
نداشـت پاسـخ داد: »به شـرطی که درسـت حسـاب کنند!« این طور شـد 
کـه بـا پانصد تومـان، اولیـن کارخانـه بـرق وارد ایـران شـد. حـالا کـه تیمـور 
در مقام یکی از مهندسـان دانش آموخته دانشـکده فنی وارد کارخانه 
شـده بـود، دیگـر خبـری از آن فانوس هـای دیـواری حلبـی سـبزرنگ بـا 
کی،  لامپ های نمره هفت و کلاهک بادگیری نبود. استادکاران چکسلوا
نسـل جدیـدی از تولیـد بـرق را بـه ایـران آورده بودنـد، امـا سـازوکارش را 
با مهندسـان داخلی شـریک نمی شـدند. آن ها مجریان صنعتی بودند 
گـر مهندسـان چـک نبودنـد، کار روی  کـه هنـوز در ایـران، میهمـان بـود. ا

زمیـن می مانـد. لکسـتانی امـا غیرتـش اجـازه نمـی داد عملـه بیگانه هـا 
باشـد. درس ایـن صنعـت را خوانـده بـود و کارخانـه اش بـا پـول همیـن 
مملکـت می چرخیـد. چـرا بایـد صفـر تـا صـد اجـرای کار دسـت غریبه هـا 
باشـد. پـس آن قـدر زیـر و بـم نحـوه اجـرای کار را بـا همیـاری همکارانـش 
یاد گرفت که دیگر کارخانه برق جایی برای مهندسان خارجی نداشت. 
کی برمی گشـتند و  وقـت رفتـن بـود. میهمانـان کشـور بایـد بـه چکسـلوا
کارخانـه را بـه دسـت مهندسـان کاربلـد داخلـی می سـپردند، در حالـی 

کـه هرگـز گمـان نمی کردنـد کل کار بیفتـد دسـت ایرانی هـا.

سـوم/ هنر مدیریت
سـال 1326 بود کـه تیمـور لکسـتانی از یـک کارمنـد جـزء در شـرکت بـرق 
تهـران، بـه ریاسـت شـبکه بـرق منصـوب شـد. حدفاصـل کارمنـدی تـا 
ریاسـت، یـک فصـل تجربـه و ممارسـت و خدمـت بـود. جوانـی تیمـور 
داشـت به تأمین روشـنایی معابر و توسـعه شـبکه توزیع برق در تهران 
می گذشـت. هرچنـد گسـترش صنعـت بـرق در ایـران، اتفـاق مبارکـی بـود، 
امـا هنـوز توزیـع بـرق در تمـام نقـاط شـهر بـه شـکل یکسـان و مسـتمر، 
ممکـن نبـود. بـرق بایـد جیره بنـدی می شـد. هـر محلـه خاموشـی های 
معینـی داشـت. بیمارسـتان ها معمـولا در جـدول جیره بندی هـا، اسـتثنا 
بودنـد. مطـب دکترهـا هـم بـرق کمکـی داشـت. مدیریـت انـرژی، هنـر 
تیمـور لکسـتانی بـود. عملکـرد او در ایـن حـوزه، آن چنـان درخشـان 
50 او را بـه عنـوان »پـدر بـرق ایـران«  و تحسـین برانگیز بـود کـه دهـه
می شـناختند، امـا خدمـات او محـدود بـه شـرکت بـرق نبـود. یـک پـای 
تأسـیس دانشـگاه صنعتـی شـریف، مهنـدس لکسـتانی بـود. خـودش 
آن را پایه گـذاری کـرد و اواخـر دهه50 بـا عضویـت در هیئـت امنـای ایـن 
دانشـگاه، مشـغول خدمـت شـد، امـا لکسـتانی هرگـز خـود را محـدود بـه 
مدیریـت نمی کـرد. سـفر بـه کشـورهایی نظیـر بلژیـک و فرانسـه و ژاپـن 
را بـرای کسـب دانـش روز، زیـر پـا گذاشـته بـود و مـدام تقال داشـت ایـن 
صنعـت را پـا بـه پـای دیگـر کشـورها، بـه روز کنـد. حـالا دیگـر او در کسـوت 
یکی از بانیان علم صنعت برق ایران، از پیشکسوتان نامی بود و اهالی 
ایـن صنعـت خـود را مدیـون خدمـات او می دانسـتند. سـال 1390 زمانی 
کـه مهنـدس لکسـتانی در اثـر سـکته معـزی در دومیـن روز آبـان مـاه از 
دنیـا رفـت، تیتـر اغلـب رسـانه های خبـری، »خاموشـی پـدر بـرق ایـران« 
بـود. مـردی کـه عمـرش عیـن مـوم در مسـیر روشـنایی شـهر آب شـد تـا 

نـور را میهمـان شـب های تاریـک پایتخـت کنـد.
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 به سلامتی انگشتی که ماشه می کشد روی باطل

به هوش که آمد، اولین کاری که کرد دسـت هایش را 
از دو طرف بدنش بالا آورد و زل زد به دست هایش 
و اشـک ریخـت، هـی می گفـت الحمـدا... فکـر کـردم 
هنـوز تـوی حـال ریـکاوری اسـت. گفتـم سـعد آرام 
گفـت  . دسـت هایت را چـرا نـگاه می کنـی؟  بـاش
گـر قطـع  نگـران سـبابه ام بـودم. انگشـت ماشـه، ا
گـر دیگـر نمی توانسـتم صالح دسـتم  می شـد چـه؟ ا

بگیـرم چـه؟
الحمدا... هنوز سالمت اسـت. نمی دانسـتم کلیه به 
عربی چی می شـود ولی می خواسـتم بگویم مشـتی 

ترکـش موشـک اسـرائیل بی پـدر نصـف کلیـه 
و کبـدت را بـرده دنبـال انگشـت سـبابه ای؟ 
کلیـه را تـوی کلمه هـای کلـه ام پیـدا نکـردم 
و بی خیـال شـدم. دوسـه روزی کـه گذشـت، 

بهتر شـد.
دکتر اجازه داده بود توی حیاط بیمارستان 
شـق  . سـعد عا نـد ا ی بگیر ر یـد و سـیگا بیا
سـیگارهای ایران بود، همان طور که دسـت 
لـه کـرد و سـیگاری روشـن کـرد گفـت: دلـم  لا
مشـهد می خـواد! گفتـم: بریـم. قـوز کمـرش را 

صـاف کـرد: واقعـا!؟ گفتـم : فقـط پـاس نـداری 
بـا هواپیمـای بـاری بیهـوش آوردنت. هوایی 

نمیشـه رفـت، بایـد زمینـی بریـم.
گفتم: ولـی خیلـی راهـه  یـم. میـام.  گفـت بر
اذیت میشی. گفت چند ساعت مثلا؟ گفتم 
دوازده سـاعت. گفت: یعنی توی ایران شـما 
میشـه دوازده سـاعت بـدون جـاده تکـراری 

رانندگـی کـرد؟
گفتم: مسیر بیست و چهارساعته هم داریم 
و گفت حتما با ماشین بریم. مرخص که شد 

از پزشـکش اجـازه اش را گرفتـم و راهـی شـدیم. تـوی 
مسـیر از سـال های مبـارزه اش می گفـت. از ملاقـات 
ز بی شـرفی اسـرائیل و  ، ا بـار بـا سیدحسـن یک 

چیزهـای دیگـر.
خـواب بـود کـه بـه مشـهد رسـیدیم. تـوی خیابـان 
امام رضا)ع( بودیم که زدم روی شانه اش. بیدار شد، 
گنبـد را دیـد و انـگار همـه رودخانه هـای جهـان از 
چشـم هایش راه افتـاد. مـن نمی دانـم چـه گذشـت 
بینشـان با امام، ولی این را شـنیدم که از امام بابت 

سالمت انگشـت سـبابه اش تشـکر کـرد.

 
آهوی 

ضامن دار

 

قرار هرساله زنان خرم آبادی
​خانواده حق شناس نذر هرساله دارند. زن های فامیل جمع می شوند دور هم، شال و کلاه می کنند 

و بلیت اتوبوس می خرند از خرم آباد به مشهد. پاییز هر سال برایشان بهشت سالانه است. 

می گویند می آییم و رزق و روزی یک سالمان را از آقا می گیریم و برمی گردیم.
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یک تکه از بوی بهشت
رایحه خوش عود و مشک و عنبر و اسپند، 
فضای صحن را پر کرده است. این بوی شامه 
نواز برای پسرک آشناست. چشمانش را 
بندد و دوباره نفسی عمیق می کشد.  می 
دلش می خواهد این عطرِ جان بخش را در 
سینه اش حفظ کند. می خواهد وقتی به خانه 
برمی گردد، برای مادرش، برای خواهرانش، 
برای همه بچه های مدرسه، برای آقا معلمش 
از این عطر دل نشین حرف بزند. با خودش 
فکر کرد، چطور می شود این بوی خوش را برای 
آن ها تعریف کرد؟ اصلا مگر عطر و بوها تعریف شدنی اند؟ 
دلش می خواست یک تکه از این رایحه را با خودش بردارد، توی 
دست های کوچکش بگیرد و برای همه آن هایی که دوستشان 
دارد ببرد. تا آن ها هم مثل او، چشمانشان را ببندند، از آن تکه 
بوی خوش، نفسی عمیق بکشند و حالشان مثل او، خوب تر از 

خوب شود.
- باباجان، این بویِ چیه؟

- این عطر و بوی بهشته پسرم.
- از کجا داره میاد؟

درهای  از  یکی  جلو  می کند که  اشاره  خادمی  به  پدر 
ورودی ایستاده است. لباده بلندی بر تن دارد و نشانی طلایی 
بر سینه اش می درخشد. جامی در دستِ  خادمِ حرم است که 
دودی سپید، شبیه ابرهای اردیبهشت، از آن بلند می شود. 

پسرک دست پدرش را به آن سو می کشد.
- میشه بریم اونجا؟

باید یک تکه از آن ابرهای خوش بو را بگیرد و با خودش به خانه 
ببرد. پدر نمی داند در خیالِ پسرش چه می گذرد. صحن شلوغ 
است، اما ذوق پسرک برای رسیدن، راه را برایشان باز می کند. 
وقتی به خادمِ جام به دست، نزدیک می شوند، پسرک دست 

پدرش را رها می کند و خودش را به نزدیک خادم می رساند.
ابر سپیدی که در دلش عطر و بویی دل نشین دارد، آهسته و 
خرامان از دهانه جامِ طلایی بلند می شود و نرم نرمک به آسمان 
می رود. انگار به جای باران، از این ابرِ سپید، عطرِ خوشِ مشک 
و عنبر و عود می بارد. پسرک می ایستد و نگاه می کند و دوباره 
سینه اش را از این هوای معطر، پر می کند. تصمیمش را می گیرد، 
حالا وقت گرفتن یک تکه از این عطرِ آشناست. دست راستش 
را که بلند می کند، ابرِ سپید، آهسته به پایین می خزد. انگار 
می داند که پسرک چه می خواهد. تکه ای از ابرِ مشک و عنبر، 

درون دست پسرک جا خوش می کند. دعای کمیل تمام شده 
و صدای صلوات می آید. پسرک، راضی و ذوق زده، درحالی که 

دست راستش را مشت کرده، پیش پدر برمی گردد.
- توی دستت چیه پسرم؟

پسرک هیجان زده می گوید:  یک تکه از بوی بهشت رو گرفتم 
توی مشتم!

پدر، می خندد و صورتش را به کف دست پسرش نزدیک 
می کند.

پسرک مشتش را آهسته باز می کند.
کف دست پسرک، بوی مشک و عنبر و عود می دهد. یک تکه 
از بوی بهشت، برای همیشه، درون دست کوچکش ماندگار 

شده است.
عکس: محسن اسماعیل زاده
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دارد از »باب الجواد« این بار می آید یتیمی

می خورد بر گونه ام از جانب صحنت شمیمی
می دهی اذن دخول این بار آقا با نسیمی
گویه هایش با ھمیشه فرق دارد زائرت وا

دارد از »باب الجواد« این بار می آید یتیمی
دست خالی آمدم رسم ادب این نیست آقا

میهمان با توشه ای آید به دیدار کریمی
در میان سوره های چشم های مهربانت

»توبه«ام دارد چه»بسم الله الرحمن الرحیم«ی

شاه توس! آواره ی آهنگ ناقوست مسیحی
یابن موسی! بی قرار طور آهویت کلیمی

ح غصه ها ھر چند گم شد از تو پنهان نیست شر
در صدای کفترانت ناله های یا کریمی

زخم های کهنه با دیدار تو درمان شد اما
دردهای تازه آوردیم ای یار قدیمی!

قاسم صرافان
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یاسَهِ؛ ضَرَّ فی دینِ المُسلمِ مِنَ الرِّ
َ
قَ رُعاؤُها بِا رَّ

َ
د تَف

َ
ومٍ ق

َ
نَمِ ق

َ
ما ذِئبانِ ضارِیانِ فی غ

دو گرگ درنده در گله بی چوپان، به اندازه ریاست طلبی، در دین 
یک مسلمان زیان بار نیستند.

اصول کافی، ج ۲، ص ۲۹۷


